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بی پولی و کمبود بارش ها، پیشنهاد های  کنترل بحران را محدود کرد

   بارش نسبت به  سال قبل 10 و در درازمدت 18 درصد کم شد 

  ادامه در صفحه 4

گروه اقتصــاد|  بالاخــره دوران اوج مصرف و فصل 
گرما، در ســال جاری به خیر سپری شــد. روزهایی که 
مسئولان درباره خطر خشکسالی و بی آبی هشدار دادند و 
اعلام کردند در صورت عدم اســتقبال مردم از این دعوت، 
قطعی آب و برق قطعی است! حالا آمارهای رسمی نشان 
می دهد که مردم صرفه جویی کرده اند. با فرهنگ سازی و 
استقبال عمومی، سرانه مصرف 6 لیتر کمتر شده تا نشان از 
همراهی عمومی ثبت شود و بحث کاهش مصرف صنعتی 
و کشاورزی جدی تر از قبل مطرح شود. چرا که بارش های 
هفته های اخیر و خنک شــدن هوا این تصور را به وجود 
آورد که خشکسالی تمام شده و دیگر کمبود آب نخواهیم 
داشت اما آنچه که شاید همه بدان کم توجه باشند، کاهش 

بی سابقه بارش در ایران است.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت منابع ایران، متوسط 
میزان بارش در 15 ســال اخیر از 225 میلی متر به 205 
میلی متر در 8سال گذشته رسیده و منابع تجدیدپذیر از 
130 به 100 میلیارد مترمکعب رسیده است. همچنین 
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خبر از آن 
می دهد که در  ســال 93 و 94 شمسی میزان بارش ها به 
197 میلی متر رسیده که این رقم 10 درصد نسبت به مدت 
مشابه در  سال قبل و 18 درصد نسبت به درازمدت منفی 
بوده است. همچنین کاهش روان آب ها بیشتر از بارش ها 
بوده به طوری که نســبت به درازمدت حــدود 58 درصد 
کاهش داشته است. این امر به تنهایی نشان دهنده عمق 
بحرانی اســت که آرام آرام ریشــه های زندگی را در ایران 

می خشکا  ند ...

گرانی 5 برابری آب بهای 
مسرفان یا گرانی عمومی

فرهنگ و هنر
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 هما  روستا
 در روز آمدنش  رفت!

 هنرمند پیشکسوت  در روز تولدش
 دارفانی را وداع گفت

فرق نظارت ما با نظارت آنان

همه ما دوست داریم که مشکلات جامعه ما کم و کمتر 
شود. مشــکلات را هم مي توانیم شرح دهیم، ولي کمتر به 
این فکر کرده ایم که راه حل آنها چیســت؟ راه حل هایي که 
جامع و همه جانبه باشد. اجازه دهید از طریق طرح برخي 
نمونه ها بحث را دنبال کنیم. بسیاري از افراد گمان مي کنند 
که تولیدکنندگان غربي به لحــاظ اخلاقي افراد متعهدي 
هستند و تولیدات خود را خوب و با کیفیت عرضه مي کنند، 
ولي کمتر توجه مي کنند که در پشت این تولیدات مرغوب، 
مقرراتي نظارتي و انضباطي وجود دارد که افراد کم مسئولیت 
را به چنان روز سیاهي مي نشاند که کسي جرات نکند، در 
تولید خود مرتکب قصور یا تقلب شود. نظارت مذکور هم از 
طریق ساختاري اعمال می شــود و هم از طریق قانوني. در 

چند روز گذشته خبري درج شد که براساس آن: 
»شــرکت خودروســازی فولکس واگن تأیید کرده که 
در 11 میلیون خودرو تولید این شــرکت در سراسر جهان 
نرم افزاری کار گذاشــته شــده بود که به هنگام آزمایش 
آلودگی، میزان واقعی آلایندگی خودرو را مخفی می کرد. 
این رسوایی باعث شده که سهام این شرکت ظرف دو روز، 
یک سوم ارزش خود را در بازارهای ســهام از دست بدهد. 
چندین کشور اروپایی خواهان تحقیق در این مورد شده اند. 
مدیرعامل فولکس واگن در یک پیام ویدیویی عذرخواهی 
کرده و قول داده که بحران را حل کند. این شــرکت مبلغ 
6 میلیارد و 500 میلیون یورو برای هزینه های ناشی از این 
رسوایی کنار گذاشته است. اداره حفاظت از محیط زیست 
آمریکا اعلام کرده بود که آلودگی خودروهای دیزل فولکس 
واگن درواقع بسیار بیشتر از آن چیزی است که این خودروها 
در هنگام تست آلودگی نشان می دهند. و نرم افزار موجود در 
این خودروها می تواند باعث گمراهی دستگاه های نظارتی 
شــود. مدیرعامل فولکس اعلام کرده که این شــرکت با 
مقامات آمریکایی که درحال تحقیق در مورد موضوع هستند 
همکاری کامل خواهد کرد. او در پیام ویدیویی خود گفته 
است که شرکت فولکس به اعتماد میلیون ها مشتری خود 
خیانت کرده است. مدیران فولکس گفته اند که برای جلب 

دوباره اعتماد مشتریان تلاش خواهند کرد.«
 وقتي که گفته مي شــود ســهام این شــرکت بیش از 
30 درصد ارزش خود را از دست داده باید توجه داشته باشیم 
که از چه رقم بزرگي صحبت مي شود. همین سقوط تقریبا 
برابر با 18 میلیارد دلار ضرر اســت. بنابراین، روشن است 
که مدیریت چنین کارخانه اي همیشه باید حواس خود را 
جمع کند تا دچار چنین بلاي وحشتناکي نشود. این بخش 
نظارت نهادي است که متاثر از سازوکار بازار و بورس است و 
نشان دهنده واکنش مردم نسبت به اشکال یک کالا است. 
درواقع به محض شــنیدن این خبر، صاحبان سهام براي 
فروش سهام خود هجوم مي برند و قیمت آن سهم سقوط 
مي کند، و حتي ممکن است به ورشکستگي نیز منجر شود. 
این یعني پویایي عملی تحریم از سوي مردم. ولي این یک 
وجه ماجراست. مجازات هاي قانوني هم وجود دارد. حتما 
نشــت نفت در خلیج مکزیک را به یاد دارید که چه هزینه 
سنگیني را براي شــرکت BP به همراه داشت. حدود 20 
میلیارد دلار جریمه شــد، که این رقم بــه جز هزینه هاي 
پاکسازي محیط بود. بنابراین چنین نظارت هایي است که 
مو را بر اندام تولیدکننده سیخ مي کند تا مبادا کوچک ترین 
خطایي را مرتکب شود. حال بیایید این را مقایسه کنیم با 
یک مسأله مهم در داخل ایران، یعني آب که مهم ترین ماده 

حیاتي است و سالم و بهداشتي بودن آن ضرورت غیرقابل 
انکار اســت، »رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان این که نام 
شرکت آب معدني دماوند به علت اصرار بر تخلف و رعایت 
نکردن ابلاغیه پلمب و جمع آوري آب معدني اعلام شــد از 
پلمب خط تولیــد 12 آب معدني و جمع آوري محصولات 
آنها از بازار خبر داد. در حالي که طي دو ماه گذشــته وزیر 
بهداشــت با انتقاد از کیفیت برخي آب هاي بسته بندي در 
بازار خواستار آن شده بود که کیفیت این محصول و صحت 
مندرجات روي بسته ها بررسي شــود، رسول دیناروند روز 
گذشته درباره چگونگي بررســي هاي انجام شده گفت: از 
311 مــورد آب معدني که مورد آزمایش قــرار گرفت، به 
37 مورد تذکر دادیم و 12 خط تولید نیز پلمب شــد. وي 
گفت: شرکت دماوند از  ســال گذشته موظف شده بود آب 
آشامیدني تولید کند؛ چرا که آب زماني »معدني« مي شود 
که بسته بندي آن بدون هیچ اصلاحي در خط صورت گیرد؛ 
یعني نیازي به تصفیه شیمیایي- فیزیکي، ازن زدن، استفاده 
از UV یا فیلتراسیون هاي شدید را نداشته باشد. بر همین 
اساس »دماوند« موظف شــده بود که براي ورود به بازار به 
آب آشامیدني تبدیل شود نه آب معدني. از طرفي فرآورده 
مربوطه آلودگي میکروبي هم داشت. بر همین اساس ناچار 
شدیم که اطلاع رساني هاي لازم را به مردم داشته باشیم تا 
مردم هم در جریان باشند. قاعدتا این شرکت باید پاسخگوي 
تخلفش در دســتگاه قضائي باشــد. ورود مجدد »دماوند« 
به بازار نیازمند انجام اصلاحات مذکور است. بازرسان ما از 
تولید و توزیع این شرکت پس از پلمب اولیه، فیلمبرداري 
کرده اند. واقعاً وقتي که نگاه خودمان را نســبت به مسأله 
مهمي همچون سالم و بهداشتي بودن ماده خوراکي مهمي 
چون آب مقایسه مي کنیم با نگاه و عملکرد دیگران متوجه 
مي شویم که چرا مدیران تولید در ایران بي خیال کیفیت و 
رعایت استانداردها هســتند. این که آب، معدني نباشد و با 
عنوان معدني بفروشند، یک کلاهبرداري است و تولید کننده 
باید جریمه ســنگیني را تحمل کند. این که آب آلودگي 
میکروبي داشته باشد، نه تنها باید جریمه فوق العاده سنگیني 
شــود، بلکه مجازات زندان هم دارد. این که مســأله اي که 
مربوط به حقوق و سلامت جامعه است، بدون اطلاع رساني 
به مردم پیگیري شود، نیز یک تخلف آشکار است. کسي که 
مي دانسته این آب میکروبي است آیا خودش آن را مي خورده 
است؟ اگر خیر، پس چرا موضوع را مسکوت گذاشته تا کسي 

مطلع نشود؟ این نحوه نظارت رسمی بر این گونه تخلفات.
قضیه تحریم خرید خودروي صفر نیــز نمادي از نحوه 
نظارت مدني در جامعه ما بر کیفیت تولید اســت، که هیچ 
تأثیر مهمي بر شاخص هاي اقتصادي کارخانجات تولیدي 
نــدارد و خلاصه مي شــود در اظهارنظرهــاي محدود در 
شبکه هاي مجازي! و حتي کار به جعل خبر و انتشار تصاویر 
غیرواقعي نیز کشیده مي شود تا بلکه تحریم زنده نگه داشته 

شود.
در میان این دو نوع نظارت رسمی و مدنی، به گمانم، فعلا 
وقت آن اســت که گریبان نظارت دولتي گرفته شود. آنان 
موظف هســتند که با جدیت و بدون ذره اي چشم پوشي 
اعمال نظارت کنند، مردم به واسطه اعتماد به نظارت آنان 
اســت که کالاها را مي خرند. ضمن این که تولیدکنندگان 
علامت و تاییدیه آنان را روي کالاي خود مي زنند. مسئولیت 
دولت در این نظارت بدون رقیب است، البته محاکم هم باید 

سریع تر و با حداکثر مجازات با متخلفین برخورد کنند.

|  مصطفی عابدی |
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یادداشت

 تقدس زدایی از یک بدعت
 و پایان افراطی گری 

دفــاع از حقوق شــهروندان در دایره دفــاع از منافع 
 ملی جای می گیرد. بنابراین پیگیری قاطعانه ماجرای 
کشته  شدن اتباع ایرانی در مراسم حج درواقع  تلاش در 
راه  حمایت از منافع ملی است. به طور طبیعی  علت وقوع 
حادثه مشخص کننده  نوع برخورد ما و سیاست مترتب  بر 
آن خواهد  بود. طیف گسترده ای از علل که در یک سوی 
آن عمد و در انتهای آن  بی کفایتی  و سوءمدیریت قرار 
دارد. ایران در استیفای حقوق  شهروندان خود هیچ گونه 
مسامحه ای نخواهد داشت. اما جریانات  و اتفاقات اخیر  
عربستان سعودی بسیار ژرف و در راستای  تحولات بسیار 
بزرگ  آینده  است.  این جریانات  در  قالب  فرآیند اجماع 
بین المللی  برای نابودی  افراطی گری  در بین النهرین  و 
مناطق  شمال  و غرب آن  اســت. جریان های پیوسته 
افراطی  از طالبان تا  القاعده و سرانجام  داعش   که ردپای  
عربســتان  ســعودی  در تمامی  آنها  به  خوبی  آشکار 
 اســت.  اجماع بین المللی برای  نابــودی  افراطی گری   
در برگیرنده  حمله مستقیم  به افراطیون  و فرونشاندن  
کشور های  پشتیبان  آنها  است. راز تحولات  اخیر  ترکیه 
و عربستان ســعودی را در این فرآیند باید جســت وجو 
کرد. گاهی فرو نشــاندن  کشور های  حامی افراطیون از 
طریق چرخش سیاســی امکان پذیر نیست  و نیازمند  
دگرگونی های ژرف اســت. تحولات اخیر عربســتان  
سعودی  در قالب  چنین  الگویی جای  می گیرد. اما  کشور 
عربستان  سعودی  به علت وجود اماکن  مقدسه در آن  
ویژگی خاصی دارد.  خاندان  آل  سعود  به ناحق  خود  را   
خادم  حرمین  شریفین   می دانند. چیزی که با تفاخر، 
اشــرافیت  و  حمایت آنها از  تروریسم   سازگاری  ندارد.  
خاندان  آل سعود  در  دهه هفتم قرن 18 میلادی    در  یک  
زد و  بند  سیاسی   با محمد عبدالوهاب       قدرت  سیاسی  
را  به دست  گرفتند. قدرتی  که بر  پایه بدعت  و  اعتقادات  
خودساخته  و  موهوم  عبدالوهاب  تا کنون  ادامه  داشته  
اســت.  جریان  و اجماع  مخالف  با  افراطی گری  اکنون   
تقدس زدایی   خاندان  آل ســعود   را   هــدف  گرفته  و  
قطعا  از  همکاری  برخی  لایه های  صاحب  قدرت   این  
کشور   بهره می گیرد. در گذشــته  برای  غرب  و به ویژه  
ایالات  متحده آمریکا اعتقادات  وهابیون  اهمیت  چندانی 
نداشــت. اما امروز که سرشت  ســتیزه جویانه  وهابیت  
آشکار  شــده،  قرار است  دوســتان  دیرین  عربستان  
سعودی  با حاکمان  آن  به گونه دیگری  رفتار  کنند. در  
چشــم انداز   کرانه  جنوبی  خلیج فارس  دگرگونی های 
بزرگی  به چشم  می آید.  مبارزه با افراطی گری  جغرافیای  
سیاســی  این  منطقه  را بر هم خواهد  زد و اکنون برای  
اهل تسنن آشکار  شده  اســت  که مبارزه با  وهابیت  به 
معنای مبارزه با اهل تسنن نیســت و وهابیت بدعتی 
است که کمتر از دو قرن ســابقه دارد. در آمایش نوین 
ژئواستراتژیک منطقه ساختار سیاسی کنونی عربستان  

سعودی  جایی نخواهد  داشت.  
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یادداشت

محمدمهدی   پورمحمدی

  
آقای الف می گوید درســته که ریخت و قیافه ما نافُرم و 
ناجوره و تو ذوق شــماها می زنه، برای یک عده ای ما خیلی 
تو دل برو و خوشگلیم. ما از عابر بانک معتبرتریم. اتفاق افتاده 
که عابر بانک دیر وقتِ شب، یا روز تعطیلی پول نداشته باشه، 
اما برای ما شــب و روز، دیــر و زود، تعطیلی و غیرتعطیلی، 
 زمســتون و تابســتون، گرما و ســرما معنی نــداره، پول 
جور کردن ما تعطیلی بردار نیست. ســنگ هم از آسمون 
بیاد ما بایــد پول مــواد را تأمین کنیم. اگــه بتونیم با کار 
شرافت مندانه، اگر با کار نشد، از هر راه ممکن دیگری باید به 
پول برسیم. اگر زرنگ و باهوش باشیم، کف زنی، نقشه کش و 
برنامه ریز باشیم، کلاهبرداری، زورمون برسه، زورگیری، فنی 
باشیم ماشین دزدی، کامپیوتری و نرم افزاری باشیم جعل، 
عرضه داشته باشیم دزدی و...، مثل منِ مافنگی، آخر خطی 
و کارتن خواب که بشیم، گدایی و آشغال جمع کنی می کنیم 
که وقتی خدمت ساقی می رسیم دست خالی نباشیم. من 
نمی دونم کلاً چند نفریم، اما می دونم هر چند تا که باشیم 
به هر کاری دست می زنیم که پول مواد را جور کنیم. تو دنیا 
هیچ کس به اندازه مواد فروش ها این تعداد لشــکر گوش به 

فرمانِ دست به سینه نداره. بقیه برن بوق بزنن.
یکی از تعاریف اقتصاد خرد، تخصیص منابع محدود به 
نیازهای نامحدود است. این همان کاری است که مردم بدون 
آن که لازم باشد تعریف علم اقتصاد را بدانند، انجام می دهند. 
مردم نیازهای خود را با توجه به درجه اهمیت، طبقه بندی و 
درآمدهای محدود خود را به ضروری ترین نیازها به ترتیب 
اولویت اختصاص می دهند و در این مسیر مجبور می شوند 
برخی نیازها را به طورکلی فراموش و بعضی را به عهده تعویق 
بیندازند. اگر پول کافی نداشتید، پرده های اتاق ها را عوض 
نمی کنید، فرش نو نمی خرید، یخچالتان را عوض نمی کنید، 
ماشین نمی خرید و با اتوبوس این طرف و آن طرف می روید. 
حتی ممکن است هفته ها و شاید ماه ها خانواده را به رستوران 
نبرید. گاهی ممکن است از برآوردن نیازهای اولویت دار هم 
صرف نظر کرده و پولش را برای آینــده پس انداز کنید. در 
دوران رکود و کسادی که درآمدهای مردم کاهش می یابد، 
الگوی مصرف تغییر می کند. در شرایط رکود، فروش اجناس 
لوکس، وسایل خانگی و کالاهای پردوام کاهش و خریدهای 
مردم روی ضروری ترین نیازها، خوراک و پوشاک و تفریحات 
ارزان قیمت متمرکز می شــود و مردم بــه راحتی به دیگر 

نیازهای خود جواب منفی می دهند. 
شــرایط اقتصادی، تورم، رکود، رکــود تورمی، تحریم، 
جنگ، محاصره اقتصادی، بــالا و پایین رفتن نرخ بیکاری، 
کمبود ارز و منابع خارجــی، افزایش و کاهش قیمت نفت 
و... هیچ کدام روی کار و کاســبی قاچاقچیــان مواد مخدر 
تأثیر منفی ندارد. آقای الف می گویــد: »مواد خریدن مثل 
عوض کردن پرده سالن پذیرایی خونه نیست که امسال پول 
نداشته باشی  ســال دیگه عوض کنی، مثل رستوران رفتن 
نیست که بگویی بچه ها امشــب پول کافی ندارم فردا شب 
میریم، حتی مثل غذا هم نیست که بگویی ناهار نمی خورم 
عوضش شــام می خورم. همون لحظه که خمــاری برو و 
برگرد نداره، آناً باید بزنی به بدن!« آقای الف راست می گوید، 

خرید و فروش مواد مخدر در ســطح خــرد و کلان، نقدی 
است و مشــتریان نهایی یعنی معتادها، آدم های مجبوری 
هستند که »نه« در کارشان نیســت. قاچاقچیان روی این 
نیاز سرمایه گذاری می کنند، از افزایش این نیاز سود بیشتر 
می برند و از هر راهی برای گسترش اعتیاد استفاده می کنند. 
شــرایط خاص فردی و اجتماعی برای گسترش دهندگان 
اعتیاد نقش تسهیل کننده و یا سد کننده ایفا می کنند. این 
شرایط خاص، یکی دو تا نیســت که در این یادداشت ها که 
همیشه در ایجاز آن ها کوشیده ام قابل احصا باشد. می توان 
ساده اندیش بود و تنبلی کرد و اصلا عوامل داخلی گسترش 
اعتیاد و شرایط فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به 
طاق نسیان سپرد و خیلی راحت مانند آن نماینده محترم 
مجلس فتوا داد که: »دشمنان برای معتاد کردن هر فرد به 
مواد مخدر 300 میلیون و برای هر طلاق 150 میلیون تومان 
هزینه می کنند1«. می توان واقع نگر بود و با کمک اتاق های 
فکری که صاحب نظران و متخصصین امــر در آن حضور 
داشته باشــند، برای هرکدام از این شرایط زیرمجموعه ای 
مفصل تدارک دید. اگر چنین آگاهی هایی وجود داشــته 
باشد، می توان با مبارزه با سوداگران مرگ و کاهش همزمانِ 
زمینه هایِ اعتیاد در جامعه، به مهار دوجانبه گسترش اعتیاد 
دســت زد. مهار دو جانبه از آن جا اهمیت پیدا می کند که 
عرضه و تقاضا بر هم تأثیر متقابل دارند. افزایش تقاضا موجب 
افزایش تعداد قاچاقچیان و توزیع کنندگان و افزایش و قدرت 
گرفتن آن ها به گسترش هرچه بیشتر اعتیاد کمک می کند، 
بنا بر این مبارزه با قاچاقچیان و تلاش در کاهش تقاضا، اگر 
هر کدام به تنهایــی انجام پذیرد، نتیجه مطلوب و بهینه به 

دست نخواهد آمد.
در چهار ماه اول ســال جاری، بیــش از 900 عملیات و 
درگیری مسلحانه، توســط جان برکفان نیروی انتظامی 
صورت گرفته و بیــش از 1000 گروه و بانــد تهیه، توزیع، 
ترانزیــت و قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها منهدم شــده 

اســت. حاصل این تلاش ها، کشــف بیش از 200 تن انواع 
مواد مخدر و روانگردان، شناســایی حدود 90 کارگاه تولید 
و کشف افزون بر 800 کیلو شیشه، 35 تن مواد پیش ساز و 
بیش از 20 میلیون عدد قرص و آمپول محرک و روان گردان 
و دستگیری حدود 120 هزار نفر متهم جرایم مواد مخدری 
بوده اســت. 70 درصد دستگیرشــدگان مرتبط با قاچاق 
و توزیع و 30 درصد مربوط به ســوء مصــرف مواد مخدر و 
روانگردان ها بوده اســت. باید به همه دست اندرکارانی که 
با قبول خطر و جانفشــانی، چنین تلاش هایــی کرده اند 
دست مریزاد و خسته نباشید گفت، دســت آنان را به مهر 
فشرد و آنان را در ادامه این جهاد تشویق و ترغیب کرد. آنچه 
در ادامه خواهم نوشت به هیچ رو کاهنده ارزش  تلاش های 
آن ها نخواهد بود. آقای الف می گوید: »پول که داشته باشی 
تهیه مواد فقط 10 دقیقه طول می کشــد. امکان ندارد که 
پول داشته باشی و نتوانی به مواد دست پیدا کنی. پولت که 
آماده باشد، فرقی نمی کند که به ماه باشی یا به چاه، ساقی 
مثل برق و باد می آید و جنــس را تحویل می دهد. تا کنون 
اتفاق نیفتاده که معتادی پول موادش آماده بوده و خماری 
کشــیده باشــد، همه خماری ها از بی پولی است!« رئیس 
محترم کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که در دولت اصلاحات دبیر ستاد مبارزه با مواد 
مخدر بوده اند، در مصاحبه با ایســنا اظهار می دارند: »زمان 
مدیریت بنده، زمان دسترسی به مواد مخدر 25 دقیقه بود. 
مدتی پیش برای انجام تحقیقاتی به یکی از شهرهای شمالی 
رفته بودم و بــا معتادی صحبت  کــردم. او می گفت کافی 
اســت تماس بگیرم تا دو دقیقه بعد مواد را به من برسانند. 
در تهران هم حدود هفت ســال پیش طی بازدیدی از یک 
کمپ، معتادی می گفت که 10 دقیقه ای با پیک برایم مواد 
می آورند. چرا دسترسی به مواد مخدری که پیامدهایی چون 
اعدام، زندان و آسیب های متعدد بر خانواده و ده ها ناهنجاری 
اجتماعی در پی دارد به این راحتی و سهولت است.2« راستی 

چرا چنین است؟ دراین باره بیشتر خواهم نوشت. 
پی نوشت:

1- پایگاه خبری تابناک، 93/11/11
2- خبرگزاری ایسنا، 94/4/2
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 فاجعــه منــا همچنــان در صــدر 
خبرهای جهان اســت.  یک رخداد تلخ 
کــه هنوز سرنوشــت ده هــا مفقودش 
مشخص نیست و خانواده هایی به عزای 
ازدست رفتگان شان نشسته اند.  آنچه در 
ادامه می خوانید گزارشی است از آنچه در 
مکه رخ داد به قلم پژوهشگر مرکز پزشکی 
حج و زیــارت،  یکی از شــاهدان عینی 
حادثه که روایت و تحلیل خود از این واقعه 

تلخ را نوشته است...


